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حمایت از موسیقی سطحی را متوقف کنید
گفت‌و‌گو با حسام‌الدین سراج  در برنامه  »مهمان خاص« تلویزیون همشهری

 ایبل فرارا: »درخشش« را 
همراه مادرم ‌‌دیدم

خاطره کارگردان مشهور آمریکایی از تماشای فیلم‌های 
استنلی کوبریک

ایبل فرارا، کارگردان سرشناس آمریکایی که برای فیلم‌های »ستوان 
بد«، »خاکسپاری« و »پادشاه نیویورک« شناخته می‌شود، در کتاب 
خاطراتش از تجربه غنی و الهام‌بخش تماشــای فیلم‌های استنلی 
کوبریک نوشته اســت. این بخش از خاطرات او را که بیانگر علاقه و 
احترام کارگردانی متفاوت مثل فرارا به اســتنلی کوبریک است ‌ در 

ادامه می‌خوانید:

یک نســخه جدیــدِ ۷۰میلی‌متری از 
»۲۰۰۱: ادیس��ه فضایی« اکران کرده 
بودند و به دلایلی این تنها فیلم کوبریک 
بود که از دستم در رفته بود. بعدازظهر 
رفتم به سینمای زیگفِلد در خیابان ۵۵، 
نزدیک خیابان ششم؛ جایی که تا دلت 
بخواهد دستگاه نمایش و صدا عالی بود. 
طبیعی است که مغزم ترکید. مطمئنم بخشی از آن به‌خاطر نشئگی 
خودم بود، اما واقعیت این است که خود فیلم تو را نشئه می‌کرد. مثل 
همه آثار کوبریــک، کامــاً غوطه‌ورکننده، بی‌نقص، خونســرد، 

الهام‌بخش و از همه مهم‌تر افتادگی‌آموز بود.
10سال بعد، رفته بودم دیدن دوســتی در ورمانت. کلبه‎ای داشت 
در وســط ناکجاآباد و یک شب توفان زمســتانی واقعی درگرفت. 
 در آن کلبــه گیر افتــاده بودیــم؛ او خواب بــود و من بیــدار که 
»۲۰۰۱: ادیسه فضایی« از تلویزیون پخش شد. یک تلویزیون سیاه 
‌و سفیدِ ۱۲اینچی داشت با یک بلندگوی ریز چسبیده به دکمه صدا. 
روی تخت 2طبقه دراز کشیدم، فقط یک فوت با صفحه فاصله داشتم 
و دوباره فیلم را دیدم. همان تأثیر را داشت. آن نظم و فرمِ گرافیکی 
او از مرکز قاب بیرون می‌زد، فرقی هم نداشت تصویر را چقدر قیچی 
کرده باشند. همان صداگذاری مونو که از آن بلندگوی قل‌قلی پخش 

می‌شد کافی بود. ایده‌هایی که در آن صدا هست، فیلم را می‌سازد.

»غلاف تمام‌فلزی« را هــم در زیگفِلد  ‌
دیدم؛ این‌بار در مراسم افتتاحیه،‌ همراه 
گروه جــوان بازیگــران فیلــم. وقتی 
اسکورسیزی وارد سالن شد، یعنی وقت 
نمایش رســیده بود. پیش خودم فکر 
می‌کردم: کوبریک این‌بار با تکنولوژی 
جدید دالبی و آن صداهای بمِ غنی‌شده 
-همان‌ها که عملًا خودش برای »۲۰۰۱: ادیس��ه فضایی«   اختراع 
کرده بود- چه می‌خواهد بکند که ما را دود کند بفرستد هوا؟ تمام یک 
ساعت اول، تنها چیزی که می‌شــنیدی یک صدای انسانی بود که 
درست از وسطِ صحنه پشت سرت داد می‌زد. وقتی بالاخره موسیقی 
شروع می‌شــود، آن بیِسِ ترانه نانسی سیناترا طوری است که انگار 

نخستین بار است موسیقی در یک فیلم به‌کار می‌رود.

»درخشش« را همراه مادرم در سینمای 
مرکز خرید پیک‌اسکیل دیدم. پدرم تازه 
فوت کرده بود و این راهی بود برای اینکه 
بعــد از 3روز طاقت‌فرســای بیداری و 
مراسم خاکسپاری به سبک ایتالیایی، 

کمی آرام شویم. 
مادرم عاشق سینما بود. او در سالن‌های 
بزرگ »لووز« و »آرک‌ایِ‌او« در برانکس- قلمرو خود کوبریک - بزرگ 
شــده بود. نخســتین فیلمی که مرا برد »بامبی« بود. بعدتر وقتی 
بزرگ‌تر شدم، بعدازظهرها من و خواهرم را با خودش به فیلم‌هایی 
می‌برد که مخصوص زنان خانه‌دار دهه50 ساخته شده بود. همانجا 
بود که »تقلید زندگی« آن فیلم گزنده داگلاس ســیرک را دیدم؛ 
در سالنی پر از زنانی که با صدای بلند گریه می‌کردند. مادرم از آن 
آدم‌هایی بود که تا نیمه فیلم همه‌چیز را می‌فهمند. اما من همیشه 
از هر اتفاق احمقانه بعدی غافلگیر می‌شــوم. برای همین، در فیلم 
کوبریک او از همــان اول فهمیده بود که جــک آخرش می‌خواهد 

خانواده‌اش را بکشد. 

هزینه ‌کنسرت برای هر صندلی میانگین یک میلیون تومان است 
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: اگر سقف و کف قیمت را درنظر بگیریم، 
با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورمی‌که هنرمندان موســیقی از آن مستثنی نیســتند، میانگین هزینه بلیت 

کنسرت‌ها برای هر صندلی حدود یک میلیون تومان تمام می‌شود.٫ سینماپرس

فیلمفارسی، بخشی از سند تاریخی کشور و فرهنگ ما بود
امیرشهاب رضویان، کارگردان: بعد از انقلاب هر مدیری آمده، بخشی از کارهای مدیر قبلی را قبول نداشته و 
این غم‌‌انگیز است. خطای دیگر این بود که بخشی از فیلم‌های تاریخ سینمای ما، از بین رفت.‌درحالی‌که حتی 

آن فیلمفارسی‌ها هم، سند تاریخی کشور و فرهنگ ما بود.٫ ایرنا‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور
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 درخشش مستندهای
ضد رژیم صهیونیستی 

فیلم‌های مستندی درباره کشتار ویرانگر اسرائیل در فلسطین 
جوایز معتبر جشن مستند گریرســون بریتانیا را از آن خود 
کردند. به گزارش مهر به نقل از ددلاین، در مراسم اهدای جوایز 
فیلم مستند کریرسون بریتانیا که شب پیش در لندن برگزار 
شد، فیلم برنده اسکار »سرزمین دیگری نیست« جایزه بهترین 
مستند سینمایی بین‌المللی را به خانه برد، درحالی‌که »زندگی 
و مرگ در غزه« از بی‌بی‌سی جایزه بهترین مستند مربوط به 
امور جاری را از آن خود کرد. فیلم تحسین‌شــده »سرزمین 
دیگری نیســت« داســتان یک روزنامه‌نگار و مــردم محلی 
در‌جامعه فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را دنبال می‌کند 
که پس از اعلام »منطقه آتش« اسرائیل در سرزمینشان، در 

برابر آوارگی اجباری مقاومت می‌کردند. 
در همین حال، »زندگی و مرگ در غزه« توسط 4 فلسطینی 
که در جنگ دوام آورده‌اند، طی یک ســال برای بی‌بی‌ســی 
فیلمبرداری شــد. این جوایــز در حالی اهدا می‌شــوند که 
مستندهای غزه که توسط بی‌بی‌سی ســاخته شده‌اند، پس 
از سروصدایی که درباره مستندهای »چگونه در یک منطقه 
جنگی زنده بمانیم« و »پزشکان تحت حمله« )که دومی در 
نهایت در کانال ۴ بــه نمایش درآمد(، در کانــون توجه قرار 
گرفته‌اند. جوایز گریرسون از ۷ اکتبر دوران سختی را برای نحوه 
پوشش‌دادن این جنگ نابرابر داشتند. سال پیش آصف کاپادیا 
پس از واکنش‌های منفی به‌دلیل به اشتراک‌گذاشتن پست‌های 
»یهودی‌ستیزانه« کارگردان در رسانه‌های اجتماعی، از سمت 

حامی گریرسون تراست برکنار شد. 

»شبح کژدم« در موزه سینما 
بزرگداشت کیانوش عیاری توسط کانون کارگردانان

کانون کارگردانان ســینمای 
ایران به مناســبت بزرگداشت 
کیانوش عیاری، به نمایش یکی 
از آثار شاخص او »شبح کژدم« 
می‌پردازد. این فیلم که توسط 
فیلمخانه ملی ایــران مرمت و 
بازسازی شده، امروز پنجشنبه 
۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در 

موزه سینمای ایران روی پرده می‌رود.
کانون کارگردانان با برگزاری برنامه )کلاسیک‌های کانون(، به 
مرور آثار مهم و ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد 
و در مراســم پیش‌رو بر نقش و جایگاه کیانوش عیاری در 
سینمای ایران تأکید دارد؛ فیلمســازی که با نگاه متفاوت 
و تجربه‌گرای خود  ســهم مهمی‌در‌تاریخ ســینمای کشور 

داشته است.

»مخمصه ۲« با کریستین بیل 
»مخمصــه ۲« به‌احتمال زیاد با بازی کریســتین بیل ســاخته 
خواهد شــد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، به‌گفته منبعی آگاه 
از پروژه »مخمصه ۲« مایکل مان، کریســتین بیــل برای ایفای 
 نقشــی در این دنباله که انتظار برای نمایشــش زیاد است درنظر

گرفته شده است.
بیل پیش از این در فیلم »دشمنان مردم« مایکل‌مان بازی کرده و 
درصورت نهایی‌شدن قراردادها، این فیلم ۲ستاره خواهد داشت زیرا 
لئوناردو دی‌کاپریو نیز پیش از این به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی 
این فیلم معرفی شــده بود. »مخمصه ۲« پیش‌درآمد درام جنایی 
مایکل‌مان در ســال ۱۹۹۵ با بازی آل‌پاچینو و رابرت دنیرو است. 
انتظار می‌رود اســتودیوهای آمازون، متروگلدوین مایر و یونایتد 
آرتیستس تولید این فیلم را در ســال ۲۰۲۶ آغاز کنند. این پروژه 
مبلغ قابل توجه ۳۷.۲میلیون دلار اعتبار مالیاتی از کمیسیون فیلم 

کالیفرنیا برای فیلمبرداری در این ایالت دریافت کرده است.
 کریســتین‌بیل در فیلم‌هــای مختلفــی بــازی کــرده کــه از

»روانی آمریکایی« تا نقش دوگانه بروس‌وین و بتمن در 
سه‌گانه »شــوالیه تاریکی« و ایفای نقش چهره‌ای 
ماننــد دیک‌چنی، معــاون رئیس‌جمهور آمریکا 
در »معاون« را دربر می‌گیــرد. او در نقش راننده 
مسابقات رانندگی در »فورد در برابر فراری« هم 

بازی کرد که مان تهیه‌کننده اجرایی آن بود.
وی قرار است در فیلم »عروس« به کارگردانی مگی 
جیلنهال در نقش فرانکنشــتاین و در فیلم 
»مدن« به کارگردانی دیوید او. راسل، 
در نقش ال دیویــس، مالک گروه 

رایدرز، بازی کند. 

تقدیر از 3 فیلمنامه‌نویس پیشکسوت 

خانه سینما با همکاری انجمن فیلمنامه‌نویســان سینمای ایران 
بزرگداشــتی‌ برای تقدیر از 3فیلمنامه‌نویس پیشکســوت برگزار 
 می‌کند. در این مراســم بزرگداشــت که روز یکشــنبه ۲ آذرماه

ساعت ۱۷ در خانه سینما برگزار می‌شــود از حسین ترابی، تیرداد 
سخایی و فریدون فرهودی تقدیر می‌شود.حسین ترابی فیلمنامه‌های 
»روزهای انتظار«، »قوچ«، »ملک‌خاتون«، »فرشته شانه راست«، 
»جاده، پاییزبلند«، »ســرزمین آینه« و... را نوشــته است.فریدون 
فرهودی نویســندگی فیلم‌های ســینمایی همچون »پاپیتال«، 
»کلاهی برای بــاران«، »دختری با کفش‌هــای کتانی«، »غزل«، 
»ساحره« و »تکیه بر باد« و... را برعهده داشته است. تیرداد سخایی 
نویسنده فیلمنامه آثاری همچون »ســرب«، »دست‌های آلوده«، 

»آلما«، »هوای تازه«، »روز دیدار« و... را بوده است.

مهناز عباسیان | روزنامه‌نگار |‌ در میانه فضای 

آکنده از موســیقی‌های یک‌شکل و گذرا، گزارش
حسام‌الدین سراج، اســتاد پیشکسوت 
موســیقی ایرانی، از نگرانی خود می‌گویــد؛ نگرانی از 
سطحی‌شدن ذائقه موســیقایی، مدیریت ناآشنا و فشار 

»تجارت« بر پیکر هنر.
 او اما در پس این همه دغدغه، آینده را روشــن می‌بیند؛ 
آینده‌ای که آن را در چشــمان جوانان مشتاق و مستعد 
جست‌وجو می‌کند. در برنامه »مهمان خاص« از تلویزیون 
همشــهری میزبان این هنرمند برجسته بودیم. در ادامه 

بخش‌‎هایی از صحبت‌های او را مرور می‌کنیم.

جناب استاد، به‌نظر شما موسیقی در شاخه‌های 
گوناگون تا حدی سطحی نشده است؟

به باور من، در فضای موسیقی امروز »دوز« مناسب رعایت نمی‌شود. 
برای روشن‌تر شدن موضوع، اگر ایران را به انسانی تشبیه کنیم که 
به کلسیم، ویتامین D، ویتامین B و فسفر نیاز دارد، آنگاه می‌بینیم 
که ناگهان مقدار زیادی فســفر- بیش از اندازه لازم‌ - به این انسان 
تزریق می‌شود؛ در نتیجه مغز او بی‌جهت شروع به درخشش می‌کند!

در ایران امروز، تعادل لازم در زمینه پخش و معرفی انواع موسیقی 
برقرار نیست. متأسفانه این تعادل، چه در رسانه‌های عمومی و چه در 
صدا و سیما، رعایت نمی‌شود؛ درحالی‌که با رعایت آن، می‌توانستیم 
به توازن مطلوبی دســت یابیم. درواقع، اگر موسیقی ایرانی، پاپ، 
کلاسیک غربی، مقامی و سایر گونه‌ها به‌صورت متعادل ارائه شوند، 
فضای موسیقایی کشــور غنی‌تر و زیباتر خواهد شد؛ البته ذکر این 
نکته لازم است که موسیقی کلاسیک غربی در دوران جنگ عمدتا 
در قالب مارش و سرودهای متناسب با آن شرایط استفاده می‌شد، اما 
حتی در آن زمان نیز افراط وجود داشت. پس از آن، این نتیجه گرفته 
شد که باید نوعی از موسیقی را جایگزین یا تقویت کرد تا با موسیقی 

رایج به تعادل برسد و در نهایت، موسیقی ایرانی حاکم شد.
منظور از موسیقی ایرانی، صرفا موسیقی با سازهای ایرانی نیست؛ 
چراکه لزوما هر اثری که با‌ ســاز ایرانی اجرا شود، موسیقی اصیل 
ایرانی محسوب نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال، وقتی استادی مانند شهناز 
تار می‌نوازد و هنرجویی مبتدی همان‌ ســاز را می‌نوازد، آیا این دو 
اجرا قابل مقایسه هســتند؟ به باور من، برای اینکه اثری را در‌ شأن 
موسیقی اصیل ایرانی بدانیم، هم‌ساز باید ایرانی باشد و هم نوازنده 

باید در سطح استادی قرار داشته باشد.
‌به‌نظر شما آیا امروزه در زمینه موسیقی سنتی، 

کمی از عمق کارها کاسته نشده است؟
شــاید بیان این موضوع برای برخی چندان خوشایند نباشد، اما به 
گمانم نوعی نگرش بازاری بر فضای موســیقی کشــور حاکم شده 
است؛ مثلا حتی به‌خود من گاهی پیشنهاد می‌شود که چند قطعه 
عاشقانه اجرا کنم. در پاسخ می‌گویم: حافظ عاشقانه سراست، بیدل 
هم عاشقانه می‌ســراید، اما در جواب می‌شنوم: »شعری بخوان که 
مردم بپسندند.« در اینجا یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: اگر ما 
هنرمندان، رسالت خود را خدمت به مردم می‌دانیم، آیا باید منتظر 
بمانیم تا مردم به ما جهت بدهند؟ این نکته‌ای بسیار مهم است. آیا 
بیدل و حافظ منتظر می‌ماندند تا مردم به آنان بگویند چگونه شعر 
بسرایند؟ یا آهنگسازان بزرگ در انتظار می‌ماندند تا مخاطبان شیوه 
نواختن را به آنان دیکته کنند؟ مســلما چنین نیست. در حقیقت، 
رسالت هنرمند این اســت که برای مردم کار کند،‌ به این معنا که 
سطح سلیقه و ذوق عمومی را ارتقا دهد؛ نه اینکه از جامعه سفارش 
بگیرد و تابع ســلیقه موجود باشد. هنرمند باید پیشــرو باشد، نه 
دنباله‌رو و همواره با مردم باشد، اما در خدمت تعالی ذائقه هنری آنان.
موسیقی سنتی در سراســر جهان وجود دارد و 
همواره شباهت‌هایی بین گونه‌های مختلف آن در کشورهای 
گوناگون دیده می‌شــود.‌آیا موسیقی ســنتی ایران نیز با 

موسیقی سنتی دیگر کشورها اشتراکاتی دارد؟
موسیقی ما ریشــه در زندگی و فرهنگ مردم این سرزمین دارد. ما 
از انواع گوناگونی مانند موسیقی فولکلور، مقامی، مردمی و نواحی 
برخورداریم که همگی مســتقیما از زندگی روزمره مردم نشــأت 
گرفته‌اند؛ برای نمونه، در شهرستان تربت‌جام، نواختن دوتار چنان 
با زندگی مردم عجین شده که در بسیاری از خانواده‌ها مادران این‌ 
ســاز را می‌نوازند و فرزندان به‌طور طبیعی از ایشان می‌آموزند. این 
نواها به‌طور کامل در بافت زندگی مردم جای گرفته‌اند؛ برای مثال 
در مراسم »جشن گندم« که همزمان با دروی این محصول برگزار 
می‌شود، موسیقی خاصی اجرا می‌شود که کاملا با فضای این آیین 
همخوانی دارد. هر کشوری موســیقی خاص خود را دارد، اما آنچه 
قابل تأمل است، رویکرد کشورهای مختلف به حفظ این میراث است.

کشورهای پیشرفته اروپایی و غربی - بدون اینکه قصد مقایسه داشته 
باشم - برای موسیقی کلاسیک ارزش بسیاری قائلند و حتی با وجود 
استقبال محدود جوانان، با پرداخت یارانه از جایگاه این هنر حمایت 
می‌کنند. آنها برای نوازندگان ســازهای کلاسیک احترام بسیاری 
قائلند، متأسفانه در ایران چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود؛ حتی 
برای گروه‌های موسیقی شناخته‌شده نیز الزام دریافت مجوز وجود 

دارد. به گمانم این فضا، محیط مناســبی برای رشد و شکوفایی 
موسیقی‌دانان ایرانی فراهم نمی‌کند.

مجوز اساسا چیست؟ آیا موسیقی 
می‌تواند تا در آن حد خطرناک باشد که یک 
قطعه از آن بتواند امنیت، آرامش، مرزهای 
اعتقادی و جغرافیایی یا حتی بنیان‌های 

کشور را تهدید کند؟ 
راستش را بخواهید معنای واقعی و ماهیت صدور 
مجوز برای موسیقی را به‌درستی درک نمی‌کنم، 
اما این مشکل کماکان در کشور ما پابرجاست. 
بهتر است این پرسش را مستقیما از مسئولانی 

بپرسید که مجوز صادر می‌کنند.
یادم می‌آید زمانی که آقای مرادخانی مسئول بود، 

مصوبه‌ای به تصویب رســید که به موجب آن ۷۲تن از 
موســیقی‌دانان ایران-‌که نام اینجانب نیز در میانشان 
بود-‌ از دریافت مجوز برای اجرا معاف شــدند. با این 
حال، اخیرا حتی برای برگزاری کنسرتی در شهری 
مانند همــدان، باید تمام مشــخصات هنرمندان 

به‌طور کامل فهرست و به اداره کل ارشاد استان 
ارائه تا مجوز لازم صادر شــود. به‌نظر می‌رســد 
اینگونه مصوبه‌ها-‌که خود همان نهادها تصویب 
کرده‌اند-آن حرمت و احترامــی را که باید نثار 

هنرمند شود، نشان نمی‌دهند.
‌ نســل امروز بــا تکنیک‌های 
موسیقی آشناســت، اما مسئله، صرف 
آشنایی با تکنیک نیست، بلکه درک روح 
موسیقی ایرانی است. آیا اساسا می‌توان 
برای موسیقی ایرانی »روح«ی قائل شد تا 

پرسش ما معنادار باشد؟
ارتباط و انس با هنر، پیش‌نیاز درک آن است. شما 
باید غزلیات حافظ، مولانا و سعدی را بخوانید و از 
آنها تأثیر بگیرید تا بتوانید روزی شاعر شوید. در 
گذشته می‌گفتند برای انس گرفتن با شعر، باید 

حدود 12هزار بیت از حفظ داشته باشید.
هنرمند باید با هنر خود مأنوس باشد. اگر جوان 
ایرانی امروز،‌ ساز استادانی چون شهناز، کسایی، 
لطفی یا بهاری را نشنیده و از آن لذت نبرده باشد، 
نمی‌تواند ادعا کند که موســیقی ایرانی را درک 
می‌کند. من جوانان بسیاری دیده‌ام که مشتاق 
ایجاد پیوند بین موســیقی کلاسیک و ایرانی یا 
موسیقی مدرن و ایرانی هستند، اما این شناخت 

و انس، شرط اولیه است.
شــناخت و انس، تنها به ارتبــاط دادن هنرها 
محدود نمی‌شــود، بلکه به زندگی کردن با هنر 
نیاز دارد. این شــاید مرحله‌ای فراتر از آشنایی 

محض است.
 آیا موســیقی عرفانی، دکوری 

معنوی است یا تجربه‌ای اصیل؟
مــن بــا چنیــن تقســیم‌بندی‌هایی موافق 
نیســتم. روزی آموزشــگاهی در تهــران دیدم 
که موسیقی را به 3شاخه کلاســیک، سنتی و 
مذهبی تقســیم کرده بود. با خــود گفتم: این 
چه نوع تقســیم‌بندی‌ای است؟ اهالی موسیقی 
اساســا چنین دســته‌بندی‌هایی را به رسمیت 
نمی‌شناســند و به گمانم این تقســیم‌بندی‌ها 

بی‌معنا هستند.
به‌عنوان مثــال، وقتی می‌گوییم »موســیقی 
عرفانی« شما شــعر حافظ را با موسیقی ایرانی 
اجرا می‌کنید و اگر کســی از آن تأثیر معرفتی 
بگیرد، می‌گویند این موسیقی عرفانی است. این 
درست مانند درک تدریجی ما از عشق مجازی 
اســت که زمانی چندان مقبول نبود، اما کم‌کم 
فهمیدیم که عشــق مجازی هم ریشه در عشق 
حقیقی دارد. وقتی معشوق را زیبا می‌بینیم، در 
حقیقت در پی آن هستیم که بدانیم این زیبایی 
را چه کسی آفریده اســت. این نمود، نشانه‌ای از 
آن معناست و باید این موضوع را با دقت و ظرافت 

بیشتری پی گرفت.
آینده موسیقی ایرانی را چگونه 

می‌بینید؟
موسیقی ایرانی با پشــتوانه تاریخی غنی خود 
همواره در مســیر پیشــرفت قــرار دارد. تمام 

شاخه‌های موسیقی اعم از ردیف، مقامی و حتی 
پاپ، به‌دلیل عشق و اشتیاق جوانان ما آینده‌ای 
درخشان خواهند داشــت و هر یک در فرهنگ 
موســیقایی ایران جایگاه خود را حفظ خواهند 
کرد. تجربه تاریخ به ما نشــان داده که هرگونه 
محدودیت و ســختگیری، به رشد و محبوبیت 
بیشتر همان سبک موســیقی منجر شده است؛ 
همانطور که در مورد موسیقی پاپ و رپ شاهد 

بودیم.
من آینده را روشن می‌بینم؛ چراکه استعدادهای 
درخشان و جوانان پرشوری را می‌بینم که با تعهد 
به ســنت‌های اصیل موســیقی ایرانی مشغول 
فعالیت هســتند. با این حال، هشــدار می‌دهم 
که دولت بایــد از تمامی گونه‌های موســیقی 
ایرانی حمایت کند؛ نه اینکه صحنه موســیقی 
را به‌دســت بازاریانی بســپارد که تنها به ترویج 
یک نوع موسیقی علاقه‌مندند. امروز شاهدیم که 
چگونه در سراسر کشــور تنها یک نوع موسیقی 
تبلیغ می‌شــود. این پرســش جدی است: چرا 
دولت از موسیقی سطحی حمایت می‌کند و به 
تجارت‌پیشگانی امتیاز می‌دهد که تنها به سود 
مالی می‌اندیشند؟ دولتی که همواره بر اهمیت 
فرهنگ تأکید دارد، چرا این واقعیت را نمی‌بیند؟
‌ اکنون این پرسش اساسی مطرح 
می‌شود که چه باید کرد؟ راهکار و توصیه 

شما به سیاستگذاران فرهنگی چیست؟
مشــکل اصلی در کشــور ما این است که گویی 
برخی افراد از پیش برای پســت‌های مدیریتی 
تعیین شــده‌اند؛ به‌عنــوان مثال، فــردی که 
امروز مدیر معاونت هنری ارشــاد اســت، فردا 
ممکن اســت بــه وزارتخانه‌ای دیگــر منتقل 
 شــود. آیا بین این انتصاب‌ها ارتباط منطقی‌ای 

وجود دارد؟
اجازه دهید خاطــره‌ای را بازگو کنــم: یکی از 
دانشــجویان دانشــگاه امام صادق)ع( نزد من 
آمد و اعلام کــرد که قصــد دارد پایان‌نامه‌اش 
را در زمینــه موســیقی بنویســد. وقتــی از او 
 پرسیدم‌ چه دانشی از موســیقی داری؟ صریحاً 

پاسخ داد: هیچ.
پرسیدم: پس این پایان‌نامه چه فایده‌ای خواهد 
داشت؟ پاسخ داد: من در آینده قرار است در ارشاد 
مدیر شوم. گفتم: یعنی صرفا به این دلیل که مدیر 
خواهی شد، می‌خواهی درباره مدیریت موسیقی 
بنویسی؛ درحالی‌که هیچ آشنایی‌ای با موسیقی 

نداری؟ با صراحت پاسخ داد: بله.
وقتی مدیر حوزه موســیقی، خود موسیقیدان 
دغدغه‌هــای  و  درد  به‌درســتی  باشــد، 
 هنرمنــدان را درک و ارتباط مؤثرتــری با آنان

برقرار می‌کند.
اگرچه گاهی ادعا می‌شود که هنرمندان مدیران 
خوبی نیســتند، اما در میــان جامعه هنری نیز 
مدیران شایســته وجود دارند و باید از بین آنان 
انتخاب صورت گیرد. این واقعیتی است که چنین 

افرادی در جامعه هنری حضور دارند.‌‌

دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی
 اگر بخواهید به جوانان ۵۰ســال آینده ایران نصیحتی دربــاره برخورد با هنر و آثــار هنری کنید، 
چه توصیه‌ای خواهید داشت؟ این نصیحت می‌تواند یادگاری باشد که بعدها، زمانی که ما پیر 

شدیم و پای تلویزیون یا گوشی نشستیم، ببینیم.

 ‌این نصیحت را می‌توانم در قالب قطعه‌ای از شعر »رعدی آذرخشی« بیان کنم:
خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی 	 دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی

ز سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز 	 ز می ‌سبویی و از ابر نوبهار نمی‌
به غیر آنکه مرا یار غمگساری نیست 	 به خاطرم نبود از زمانه هیچ غمی

چه رازها که نگفتم، کجاست همنفسی؟ 	 چه راه‌ها که نرفتم، کجاست همقدمی؟
چرا به دفتر عشق ‌ای خدای لوح و قلم 	 به غیر حیرت و حسرت نمی‌زنی رقمی
به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند 	 نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی	

شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر 	 ز شیرگیری چشمان آهوی حرمی!

 هرگاه چیزی- یک نگاه، یک حرف، یک منظره- در دلتان نشست و دلتان لرزید، بدانید 
که در آنجا حضور خدا را می‌توان یافت.  گفته‌اند اگر نسیم الهی بر وجودتان وزید، خود را به 
آن بسپارید و روی برنتابید. در آن موضوع یا آن لحظه، حقیقتی نهفته است. چه آن منظره زیبا 
باشد، چه موسیقی دلنشین، چه کلامی نغز یا چهره‌ای دوست‌داشتنی، خود را به آن بسپارید 
و از آن فاصله نگیرید. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا درست در همانجاست که خدا با شما 

سخن می‌گوید. هرکجا دلتان لرزید، بدانید که خدا با شماست.‌‌

مشکل اصلی در کشور 
ما این است که گویی 

برخی افراد از پیش برای 
پست‌های مدیریتی 

تعیین شده‌اند؛ 
به‌عنوان مثال، فردی 

که امروز مدیر معاونت 
هنری ارشاد است، 
فردا ممکن است به 
وزارتخانه‌ای دیگر 

منتقل شود. آیا بین 
این انتصاب‌ها ارتباط 
منطقی‌ای وجود دارد؟‌

نوعی نگرش بازاری بر 
فضای موسیقی کشور 
حاکم شده است؛ مثلا 
حتی به‌خود من گاهی 
پیشنهاد می‌شود که 

چند قطعه عاشقانه اجرا 
کنم. در پاسخ می‌گویم: 

حافظ عاشقانه 
سراست، بیدل هم 

عاشقانه می‌سراید، اما 
در جواب می‌شنوم: 
 »شعری بخوان که
مردم بپسندند«‌

موسیقی ما ریشه در 
زندگی و فرهنگ مردم 
این سرزمین دارد. ما 

از انواع گوناگونی مانند 
موسیقی فولکلور، 

مقامی، مردمی و نواحی 
برخورداریم که همگی 

مستقیما از زندگی 
روزمره مردم نشأت 

گرفته‌اند؛ برای نمونه، 
در شهرستان تربت‌جام، 

نواختن دوتار چنان 
با زندگی مردم عجین 
شده که در بسیاری 
از خانواده‌ها مادران 
این‌ ساز را می‌نوازند و 
فرزندان به‌طور طبیعی 

از ایشان می‌آموزند
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